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 شناسی چهره
  ١حدس  علم ِ

  ٢لیانا سیف
  ٣اللهͳ ترجمۀ حسین روح

هــای  بــردن بــه ویژگی های جسمانی بــرای پی ها و نشانه ویژگی ۀشناسی)، علم مطالع  فراست (چهره

ای است ولی از نگاه تــاریخی، تمــامی  شخصیتی است. امروزه توجه به چهره، موضوع شناخته شده

هــای پوســتی  نظمی بی ها، پاها و پیشانی، رنگ و بدن، قد، حالت بدن، حرکات، خطوط روی دست

شناســی  یونــانی و هنــدی چهره ۀ، ابتدا به پیشینبخشدر این  نیز مورد توجه بوده است. ها مانند خال

شناســی، علمــی اســت کــه کــاربرد حــدس را  دهم کــه چهره ام. در بخش بعدی، نشان مــی پرداخته

وی دهد، به ویــژه اینکــه تمرکــز هــر د پیمانی برای پزشکی قرار می مند و مشروع کرده و آن را هم نظام

مبنــای ایــن فــرضِ اساســی اســت کــه فنــونِ غیبــی بخشــی از رو بر آنها بر بدن است. بررسی پــیشِ 

نظرانِ  چنــین  اســلامی بــوده اســت. صــاحب ۀهای علمی جوامع قرون وسطایی و اوایل دِور فعالیت

کردند که به سایر علــوم نیــز مربــوط و از نگــاه تــاریخی موضــوعاتِ  هایی را بررسی می فنونی، پدیده

و  احکــام نجــومیهای  ، قلبِ نظریهکنش از راه دور، شدند. برای نمونه اصلی آن علوم محسوب می

شناسی با آن دســت و  ویژه چهره ، مفهومی بود که پزشکی، پیشگویی و بهحدس  حر بود و ماهیتِ سِ 

بــه عنــوان یــک مفهــوم فلســفی  - همچنان حدسو  کنش از راه دورکردند. امروزه نیز  پنجه نرم می

گیرنــد،  ریاضیات و پزشکی مورد بحث و مناقشــه قــرار میمکانیک کوانتوم، در علومِ  - حائز اهمیت

  شد. و گو می  شناسی، اخترشناسی و پزشکی ِقرون وسطی از آنها گفت که در چهره چنانهم

ام،  پرداختــه» شناسی به عنوان یــک علــم بــاطنی چهره«در گام بعدی به بررسی مفهوم حدس در 

تی که خداوند به کسانی که به دنبال تقــرب مهار ؛یعنی دانشی که برای نخبگان معنوی محفوظ است

                                                       
  ای است از: این مقاله ترجمه .١

Saif, Liana, “Physiognomy: Science of intuition”, in Routledge Handbook on the Sciences in Islamicate Societies, 
ed. by Sonja Brentjes, first edition, Routledge, 2022, pp. 180-193. 

  l.w.i.saif2@uva.nl ،استادیار دانشگاه آمستردام هلند .٢
  roohoullahi@gmail.com، آموختۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران دانش .٣
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شناسی جــزوی از  طبیعی که چهره ۀفلسف ۀیابند، هدیه داده است. حوز الهی هستند و به آن دست می

ترتیــب، یکــی بــر کــرد. بــه های دانش تجربی و عرفانی رقابت می آن است، در درک آن با دیگر حوزه

العــاده بــه وحــی و  نســبت دادن اعمــال خارق در پیدیگری  اماتوانایی استدلال قیاسی متمرکز بود، 

ایــن  بخــشیابنــد تأییــد کنــد. ایــن  الهام بود تا امتیاز و قشربندی کسانی را که بــه عرفــان دســت می

ها  بنــدی هــا و طبقه قول  شناسی با بررســی متــون، نقــل شناختی را در مورد چهره های معرفترویکرد

 دهد. نشان می
 – گویی (کهانة)  شناسی با پیش ، چهرههای میانهسدهامع اسلامی های فکری و علمی جو در حوزه

پیوند داشت. اخــوان  -  )۱۰۷:۴، ۲۰۰۸های علوم خفیه یا علوم دقیقه (اخوان الصفا،  یکی از شاخه

کوتــاه خــود در بــاب ســحر، پــنج مــورد از علــوم خفیــه را  ۀ)، در رســالهجــری الصفا (قرن چهــارم

آن خــود  ۀحر/طلسمات، پزشکی و علم تجرید: که روح به وسیلشمرد: کیمیا، اخترشناسی، س برمی

گویی در ایــن فهرســت نیامــده اســت، امــا در  ). پیش۲۸۷: ۴، ۲۰۰۸ ،را می شناسد (اخوان الصفا

خبر دادن از چیزی پــیش «طولانی همان رساله، کهانة به عنوان یکی از علوم سحری در مورد  ۀنسخ

   ). این تقسیم بندیِ ۳۱۳- ۳۱۲: ۴، ۲۰۰۸ ،است (اخوان الصفا آمده» از وقوع آن
ِ

علــوم خفیــه   رایج

پــا شناســی،  بینی، و مســتقل از آن کــفِ  آن کف ۀشناسی و زیرمجموع بوده است؛ با این حال، چهره

-شناسی، به از چهره رسائل اخوان الصفا). در ۱اند (شکل  ها داشته بندیجایگاه مبهمی در این طبقه
چیزهایی است که ظاهر نیست یــا  ۀزجر، فال و کهانة، که نشان دهنداختصار، در خلال فنونی چون 

شناسی، روش استخراج اخلاق از  هنوز اتفاق نیافتاده، بحث شده است. در نگاه اخوان الصفا، چهره

لق) است (اخوان الصفاطریق بررسی ویژگی
ُ

شناســی  چهره ،). از این نظــر۲۹۸: ۴، ۲۰۰۸ ،ها (خ

گــویی کــه در  های پیش ). این فنون از دیگــر رشــته۲۰۱۲ ،است (فهد» یاستقرای  گویی ِ  پیش«نوعی 

موقعیــت  ۀشود، همچون اخترشماری که برمبنای مطالعــ آنها از ابزارهای مادی یا طبیعی استفاده می

). در ۱۹۰: ۴، ۲۰۰۸ ،اند (اخــوان الصــفا ای است، متمایز شمرده شــده ستارگان و پیکربندی سیاره

برده شده است که از   ها و علوم مرتبط با عطارد نام شناسی جزو مهارت هره، چرسائلجای دیگری از 

شناسی، شامل تخیل، تفکر، تحلیل،  ها علاوه بر چهره شود. این مهارت وهمیه حاصل می ۀطریق قو

). گنجانــدن ۲۲۲: ۴، ۲۰۰۸ ،است (اخوان الصــفاادراک سازی، تمایز، الهام، حس کردن و  مفهوم

مادی، فیزیکــی  ۀاین مهارت های ذهنی به این معناست که این فن بدون واسط شناسی در میان چهره

 یا اختری است. در عوض، علمی متکی بر حدس است.
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 ق.۱۳۰۳ چاپ، ، نوشتۀ عبدالحسناسرار الکفکف دست (فراست الکف) بر اساس کتاب  فراست .۱شکل 

   شناسͳ اسلامͳ های یونانͳ و هندی در چهره ریشه 
النهرین، هندی و یونــانی در خوانــدن علائــم  های بین سنت ۀدهند در منابع عربی نشانشناسی  چهره

کاسوی ســوما   شناسیِ بین النهرین معروف بــه چهره  فالِ  ۀ). مجموع۱۲۱- ۲۰۰۸،۶ ،انسانی است (آ

لامدیمو از میلاد)، از نظر ساختار و محتوا بــه طــرز شــگفت انگیــزی  پیشط به قرن یازدهم و(مرب ١آ

ــه  ــه چهرهشــبیه ب ــدی اســت، ب ــشناســی هن ــژه در زمین ــه نشــانه ۀوی ــان معــروف ب  های مــردان و زن

مقدمات و نتــایج  ،النهرین و هند نیز دارای ساختار های بیننظام. ٣لاکسانااستری و ٢پوروسالاکسانا

. اولین ساختار ٦(پا)شناسی و کفِ  ٥بینی /مرد و دربرگرفتن کف های زن بندی تقسیم ٤مشابهی هستند:

                                                       
1. Šumma alamdimmû 
2. puruṣalakṣaṇa 

های  ها و خصوصیات جسمانی، اخلاقی و نمادین مردان در متون کهن هند، مانند قدرت، شجاعت و نقش به ویژگی »پوروسالاکسانا«
  م .شود های هنری، دینی و اجتماعی توصیف می فرهنگی اشاره دارد. این مفهوم اغلب در زمینه

3. strīlakṣaṇa 
های فرهنگی اشاره  ها و صفات جسمانی، اخلاقی و نمادین زنان در متون کهن هند، مانند زیبایی، وقار و نقش به ویژگی »لاکسانااستری«

  م .گیرد های هنری، دینی و اجتماعی مورد استفاده قرار می دارد. این مفهوم اغلب در زمینه
شروع » اگر«کند و معمولا با  مقدمات یک شرط را بیان می مقدمه، عبارتی است که. یجمله شرط کی یدو جزء اساس. مقدمه و نتیجه: ٤

 .کند یم انیرا ب امدیاست که پ یعبارتشود. نتیجه،  می
ف (علم نخل) در زبان عربی به علم الککه خطوط کف دست  ویژهبهها،  های دست وانی ویژگیعملی الهی در مورد بازخ- کایرومانسی .٥

  است. معروفف (علم خطوط نخل) الکیا علم سرائر 
  .است خصیتی و شرایط و گرایش های سلامتآینده و تشخیص ویژگی های ش پیشگوییکف پا برای  ۀپدومانسی معاین .٦
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در حــدود  ،»١ایــشناســی گارگ اختر«رســالۀ ی که به تعبیر علائم بدن پرداخته است در فصلی از هند

  .ه تاریخ دقیق آن مورد اختلاف استقرن اول میلادی یافت شده، اگر چ

اســت. در هــر دو مــیلادی قرن ششــم  از بزرگ آیات ۀ، مجموع٢برهت سمهیتااثر بعدی، دو فصل از 

گنجانــده شــده » علــم ســتارگان«، به معنای ٣جیوتیشاستراهای اصلی برهمنیِ   شناسی در آموزه اثر، چهره

 ۀمــورد ســه طبقــدر ها شامل دو بخش اصلی، یکی در مورد علائم مردان و زنان است که  است. این آموزه

و بخــش دیگــر  ،پیشه وران و مالکانحاکم/نظامی و تجار،  ۀاعمال می شود: برهمن ها، طبق ی جامعهبالا

پــس  – ۳۶۲خــوارزم (اهل بزرگ آیات را ابوریحان بیرونی، محقق  ۀدر مورد دختران نوجوان است. مجموع

  به فارسی ترجمه شد. هجریشناخت و متن اصلی آن در قرن هشتم  ) میق۴۴۴از

نهــا گنجانــدن اصلی اشــتراک دارنــد. یکــی از آ ۀلفؤشناسی عربی و هندی در چهار م نظام چهره

رســالۀ شناســی اســت. بــرای نمونــه، در  ای از چهره پا شناسی به عنوان زیرمجموعــه بینی و کف کف

ده اســت. از ایــن رو مــزنــان آ علائــم ۀشناسی به عنوان بخشــی از مطالعــ ه ، چهرایگارگ اخترشناسی

؛ ۱۲- ۱۱، ۱۹۳۹رازی، عجیب نیست که در متون عربی این علم به هندیان نسبت داده شــده اســت (

بــه  دان دمشقی در اثــر خــود )، صوفی و جغرافیق۷۲۷). شمس الدین انصاری (۱۴۵رازی، بی تا، 

شناســی اســت کــه منســوب بــه  بخشــی از چهره«بینی  کفآورده است که  رساله در علم فراست نام

  ».طمطم هندی، تنکلوشا و دانشمندان هند مانند شراسیم هندی است

هــای  آنها با ویژگی ۀشناسی، چگونگی مواجه چهرههای هندی و عربی دومین ویژگی مشترک آموزه

شناسی یونانی اثــر پولمــون لاذقــی سیاســتمدار و روشــنفکر  محور است. این موارد در دو متن چهرهنژاد

 شود.  اند، یافت نمی عربی داشتهشناسی  ثیر بسزایی در متون چهرهأ) که تم۱۴۴-۸۸یونانی (حدود 
هایی شناسی، دیگر منبع اصلی یونانی برای چنین آموزه به ارسطو در چهره منسوباثری  ۀنویسند

شناسی وجود دارند که ویژگی هــای به زبان عربی، تصدیق می کند که برخی از دست اندرکاران قیافه

  ).۲۰، ۱۹۹۹گرزتی، او این روش را رد می کند ( اماملل را در نظر می گیرند. 

اســت. » شکل جملات شــرطی«و » تشبیهات حیوانی«فاده از دو ویژگی مشترک دیگر آنها، است

که در متــون  چنانشناسی یونانی،  های انسانی را با چهره این دو ویژگی، ساختار هندی و عربیِ نشانه

هفــتم دهد. ایــن متــون در قــرن  از میلاد آمده است، پیوند می پیش ۳۰۰حدود از به ارسطو منسوب 

ترجمــه شــد. در دو مــتن  یر دربار مانفرد اول سیسیلی بــه لاتینــد ٤بارتولومۀ مسیناییتوسط  هجری

ارســطویی، شناسی شبه استفاده شده است. در چهره یمانند منابع هندی، از تشبیهات حیوان ،یونانی

                                                       
1. Gārgīyajyotiṣa 
2. Bṛhatsaṃhitā 
3. jyotiḥśāstra 
4. Bartholomaeus de Messina 
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ها را زیر سوال برده و اســتدلال کــرده اســت کــه بســیاری از حیوانــات  نویسنده سودمندی این تشبیه

ایجــاد  پــس ؛هــای شخصــیتی مشــابهی دارنــد یاری از آنهــا ویژگیبســ ؛های یکسانی دارنــد ویژگی

همبستگی و شباهت با یک حیوان ممکن نیست. علاوه بر این، هیچ انسانی شبیه یک حیوان نیست، 

های فیزیکی انســان اعتبــار  در عوض، او به ویژگی .بلکه به طور مبهم به یکی یا دیگری شباهت دارد

کند تــا  های موجود در بیش از یک حیوان مقایسه می دهد، همچنین گاهی اوقات آنها را با ویژگی می

  هایی خاص حمایت کند. گیری نشانه از نتیجه

 شناســی در مــتن دهد که علائــم چهره ساختارهای یونانی و هندی نشان می ۀبا این وجود، مقایس

  مطابقت دارد. اخترشناسی گارگیاخوبی با علائم موجود در ارسطویی بهشبه

  شناسͳ در عربی پیدایش چهره
ه هایی کــه بــ عربی به عنوان موضــوع رســاله  شناسیِ  در مقایسه با اختربینی، کیمیاگری و جادو، چهره

 دیر ظاهر شد. اولین مــتن نظام
ً
 بــه  دست دانشمندان مسلمان نوشته شده باشد، نسبتا

ً
منــد کــه صــرفا

شناسی به عنــوان  ) است. چهرهق۶۰۶فخرالدین رازی ( کتاب الفراسةشناسی اختصاص یافته،  چهره

) ق۴۲۸ د) نیامده، اما ابن سینا (ق۳۳۹ د) و فارابی (ق۲۵۶ دبندی های کندی (یک علم، در طبقه

 ۀیا از علوم طبیعی درجــبدان پرداخته و آن را در کنار طب، طالع بینی، تعبیر خواب، طلسمات و کیم

یســند۱۱۰ بی تا، دوم دانسته است (ابن سینا، بعــدی مــورد توجــه قــرار  ۀ). این موضوع توسط ســه نو

ارشاد القاصد الی ) در کتاب ق۷۴۹ دشناس و دانشمند اهل قاهره، ابن اکفانی ( گرفت: پزشک، گیاه

ــاشاســنی المقاصــد ــاب ق۹۶۸ دزاده ( کوپری ، ت ــاح الســعاده و) در کت ــی مفت ــباح الســیادة ف مص

نون عــن اســامی الکتــب ظکشف ال) در ق۱۰۶۷ ، دخلیفه (کاتب چلبی و حاجی موضوعات العلوم

  ).۳۰: ۱، ۱۹۶۵شهرزوری ؛ ۲۸۵- ۲۷۵، ۲۰۰۷تی ز(گر والفنون

به  عربی برگردانــده  سوم هجریاول قرن  ۀدر نیم بایدشناسی  با این حال، از لحاظ ترجمه، چهره

دســت حنــین بــن ه ارسطویی اولین اثر یونانی در این زمینــه بــود کــه بــشناسیِ شبه شده باشد. چهره

شناسیِ پولمون دومین اثر در ایــن زمینــه اســت کــه  ) به عربی برگردانده شد. چهرهق۲۶۰ داسحاق (

ما به عنوان یک منبع اصلی این اثر مفقود شده، ا اصلی ۀآن مربوط به همان دوره است. ترجم ۀترجم

  های عربی برجای مانده است. در دیگر نوشته

های انسانی در طول زمان به موضوع اصلی چهــره شناســی عربــی، هــم در تفسیر نژادی از نشانه

، یــازدهم هجــریو  ششــمن واقتصــادی تبــدیل شــد. در قــر- سطح علمی و هم در سطح اجتماعی

البهجــة الانســیه فــی الفراســة الإنســانیه مؤلــف کتــاب  )،ق۹۶۵ دفخرالدین رازی و ابــن العمــری (

 آنهــاد. ندان ، موضوع اصلی چهره شناسی را  نژادها (اجناس) میوالبهجة الرضیة فی الفراسة الایمانیه

های انسانی همچون طبع، خلق و خــوی و ســن بــه  ترین شاخص عرض مهمهای نژادی را هم ویژگی
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، ۹- ۸، ۱۹۹۹گرزتــی، بشری هستند (» های اساسی کیفیت«چرا که آنها زیربنای  ،ندا حساب آورده

هــای نــژادی را  اول ویژگی ۀای شــد کــه در درجــشناسی ). این امر منجر به تولید متون چهره۳۰- ۲۹

کــه بــه یکــی از نوادگــان  محاســن الاجنــاسد، ماننــد کــربرای کمک به انتخاب بردگان بررسی مــی

محقــق  اثــر القول الســدید فــی الاختیــار العبیــد یا تقدیم شد) ۵۸۵ق- ۵۶۴ الدین ایوبی (ح صلاح

شناسی در ادبیــات اقتصــادی  سازی قومی، چهره این کلیشه ۀ). در نتیجق۹۰۲ دمصری الامشاطی (

 به پرســش
ً
(گرزتــی،  پرداخــت خــانواده می ۀچگــونگی ادار ۀهایی دربــار عربی ادغام شد، که عمدتا

وری عثمــانی آمــده، تــاری بردگــان در امپراکــه در اســناد واگــذ چنان). در همین رابطه ۲۸۷ ،۲۰۰۷

شناسی نقشی اجرایی در این زمینه داشته، چرا که ظاهر جسمانی برده (حلیة) به دقــت در ایــن  چهره

شناســی بــه طــور  متون توصیف شده است. همچنین افزون بــر انتخــاب و آزاد کــردن بردگــان، چهره

  .ان به کار گرفته شده استگسترده در سربازگیری اجباری افراد غیرمسلمان از بالک

صفات حیوانی به عنوان علائم ظاهری به دومــین موضــوع اصــلی در منــابع عربــی تبــدیل شــد. 

کرد که اگــر ایــن شــباهت در کــل یــک گونــه  فخرالدین رازی بر اهمیت آنها پافشاری و استدلال می

مشابهی ببینیم، آنگاه مــی وجود داشته باشد و ما بتوانیم در انسان هایی با این شباهت صفات درونی 

پذیرفتــه  علاوه بر این، در منطق، این شــکل بخشیم.بها مشروعیت توانیم این عمل را با وزن شباهت

تجربــه آن را تأییــد  وقتــیویــژه شده است که یک چیز را با چیزی که شبیه آن است مرتبط کنــیم، بــه

صــاری آنهــا را در اثــر خــود ). مدت کوتاهی بعد، شــمس الــدین ان۲۲- ۲۱، ۱۹۳۹ ،کند (رازی می

  .گنجاند رساله فی علم الفراسة

ها و جهت هندی و یونانی بهره برده، اما ویژگی نظامشناسی عربی بدون شک از هر دو  چهرهپس 

های خود را نیز توسعه داده است. دو مورد از آنها، یکی نقش محوری حدس و دیگری پیدایش گیری

  دی مورد بحث قرار خواهد گرفت.شناسی صوفیانه، در دو بخش بع چهره

  به عنوان علم حدس شناسͳ چهره
در ق) ۷۱۱- ۶۳۰(شد. ابن منظــور  به عنوان علمی بر مبنای حدس شناخته می آغازشناسی در  چهره

  آورده است: »فراسة«ذیل  لسان العرب
فراست به دو معناست:  که ابن اثیر گفته است» من بپرهیزیدؤاز فراست م«حدیث مورد در 

کند و آن چیزی است که خداوند تعالی در قلــوب  یکی آنچه ظاهر حدیث بر آن دلالت می
آن احوال مــردم را بــه نــوعی از کرامــت و ظــن و حــدس  ۀواسطه دهد که ب اولیایش قرار می

هــا و اخلاقیــات آموختــه  ها، تجربیــات، ویژگی فهمند؛ و دیگری نوعی است که با نشانه می
  .)۱۶۰- ۱۵۹: ۶، بی تا، شود (ابن منظور شود که در آن حالات افراد مشخص می می

قضــاوت برمبنــای «شناســی را  ، چهرهاساس البلاغةدر  )۵۳۸- ۴۶۷از سوی دیگر، زمخشری (
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کــه در ادامــه  چنان). ۱۷۴ ،۱۹۹۸ داند (زمخشری، کند و آن را با ظن مرتبط می تعریف می» حدس

  گیرد. فراتر از آن منابع اولیه مورد بحث قرار می شناسی، خواهیم دید، این ارتباط در متون چهره

همچنین حدس یکی از اجزای اصلی معرفت شناسی ابــن سیناســت. او آن را حرکــت یکبــاره و 

وی  دانــد. بــه اعتقــاد (در قیــاس) می ١»حــد وســط« ۀذهن برای بــه دســت آوردن بلاواســط ناگهانی

تــوان معقــولات را  لذا از طریــق حــدس می ،دستیابی به حد وسط اساس اکتساب امور معقول است

تواننــد  امــر دســت مــی یابنــد، و کســانی کــه مــیتعقل کرد. برخی از افراد سریعتر از دیگران به این 

ازی ســ اولیــه از مفهــوم ۀبرسند دارای ذکاء (تیزبینی) هستند. در این مرحلــ» حد وسط«بلاواسطه به 

، یعنــی بــه »عقل مستفاد«به » هعقل بالملک«مل رساندن عا، ابن سینا، حدس را »حدس«  ۀبرای واژ

را دیگــر حرکــت ذهــن،  »حدس«د و کراین نظریه تجدید نظر در بعدها او  ٢دانست. کمال عقلی می

دانســت خودی و تفکر را شامل حرکــت ذهــن سریع یا آهسته ندانست، بلکه آن را یک عمل خود به 

 دهد که این تفاوت قابل توجه است: ). گوتاس توضیح می۵- ۳، ۲۰۰۱گوتاس (
نظر از تعریف فنی آن، مفهومی دشوار  در جذابیت عاطفی و وضوح فلسفی. حدس، صرف

شناختی را بر اساس آن بنا کرد، ای بســا بــه همــین دلیــل  توان کل نظام معرفت است که می

 چنــیننگرفــت. تفکــر  قراروسطایی و مدرن  باشد که هرگز مورد توجه کامل محققان قرون

ای پیشــرو باشــد  رود در هر معرفت شناسیماست و انتظار می ۀنیست. آن، انسانی ترین قو

  ).۲۶، ۲۰۰۱ ،(گوتاس

آن را در نظر بسیاری از علما و درباریان مسلمان  ،شناسی با حدس، فرض و تخمین قرابت چهره

شــواهد پایــۀ های آن مبتنی بر تفکــر عقلانــی و بــر  ست تبدیل کرد، زیرا یافتهبه یک علم یا مهارت پَ 

ندیان ه حدسِ  ۀ)، با مقایسق۴۱۴- ۳۱۰زبان و درباری سخنور، توحیدی (ندشد. منشی ت تلقی نمی

اســتنباط، «شناختی را مطرح کرده است:  معرفت  نژادیِ   بندیِ  نوعی دسته   یونانیان،  در مقابل عقلانیتِ 

ظــن، حیلــه،  نقیر، بحث، اکتشاف، استقصاء و فکر از برای یونانیان است و وهم، حــدس،، تضغو

)، محقق ق۸۱۶- ۷۴۰). شریف جرجانی (۱۴۷، ۲۰۱۱ ،(توحیدی» هندیان تحیل و شعبده از برای

موضــعی  تعریفــات، با کنار هم قرار دادن حدس و فکــر در اثــر خــود هجری ۸/۹ قرن ۀدینی برجست

یت نژادی   ).۸۸، ۱۹۸۳، جرجانی، التعریفاتاتخاذ کرد ( مستقل از هو

های فرهنگی و علمی، همواره یک نارضــایتی پنهــان بابــت اســتفاده از  با توجه به چنین موقعیت

                                                       
 همقیاس وجود ندارد. » نتیجۀ«در ۀ یک قیاس وجود دارد اما یکسانی است که در هر دو مقدم . حد وسط: واژۀ١

ً
 ،هستند مردها  انسان ۀمثلا

 حد وسط است.» مرد« واژۀ نجا،یانسان است. در ا کیسقراط  ن،یبنابرا ،مرد است کیسقراط 
کرده و آمادگی عقلی که اصول اولیه و بدیهی را درک » (عقل بالملکه«کند که مرتبۀ دوم آن  . ابن سینا عقل انسان را به چهار مرتبه تقسیم می٢

ترین مرتبه عقل که در آن انسان به اتصال کامل با عقل فعال (عقل  عالی» (عقل مستفاد«) و مرتبۀ چهارم برای استنتاج و تحلیل دارد
  ) هستند. مکند واسطه درک می یابد و حقیقت را بی کلی) دست می
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شناســی شــبه ارســطویی، نویســنده بــرای ســلب  چهره  شناسی وجود داشت. در متنِ  حدس در چهره

د باید بدانند که بسیاری از افراد چنــدین دهن شناسی انجام می مسئولیت آورده است: افرادی که چهره

احتیــاط. در واقــع، بــا  کنند، اما یک رفتار دارند، مانند افــراد شــجاع و بی حالت روحی را تجربه می

شناسی شبه ارسطویی، تنها افراد کمی وجود دارند که می توان حالات درونی آنها را از توجه به چهره

نین بن اسحاق در این مورد گفته است: ایــن نظــر ارســطو بیرونی آنها تشخیص داد. ححالات طریق 

  توانســتند بــروزِ  تنهــا بــدین دلیــل اســت کــه اطــراف او را افــراد خــوبی احاطــه کــرده بودنــد کــه می

گرزتــی، نــد (بودحنــین چنــین افــرادی نــادر  ۀدر زمانــامــا  .حالت درونی خود را کنترل کنند بیرونی 

  شناسی و حدس هشدار می دهد: نقص دیگری در چهرهشبه ارسطویی در مورد  ). متن ۹ِ، ۱۹۹۹
کــه  ها همیشگی و درســت اســت در حــالی ممکن است انسان تصور کند که یکی از نشانه

کند درست است جز اینکه باید توجه داشت که  باطل باشد. آنچه آن نشانه بر آن دلالت می

باشــد  مــرتبطکنــد  تواند همیشگی باشد و تا ابد بــه آنچــه بــر آن دلالــت می این نشانه نمی

  .)۱۲، ۱۹۹۹ گرزتی(

برد شــبه ارســطویی کــه در کــار دیگــرِ  ، مــتنِ السیاســة فــی التــدبیر الریاســةدر فصلی از کتــاب 

  کند: شناسی بسیار موثر بود، ارسطو به شاگردش اسکندر مقدونی توصیه می چهره
هایــت را جمــع کــن.  نشــانه ۀای اسکندر، در قضاوت بر اساس یک نشانه عجله نکن، همــ

ها متمایــل شــو و بــا ترین آن ترین و محتمل های متناقض مواجه شدی، به قوی هرگاه با نشانه

 شــوی میسخاوت او، بر حق خواهی بود و در کار خود موفق استعانت از خداوند متعال و 

  .)۱۲۴، ۱۹۵۴ ،(بدوی

 ۀشــناس بایــد بدانــد کــه همــ افزایــد کــه چهره کنــد و می فخرالدین رازی نیز همین شرط را بیان می

های ظاهری به طور یکسان در همه آشکار نیست. برخی از آنهــا ظریــف تــر از دیگــران هســتند.  نشانه

ها را می پذیرد. به نظر وی در این موارد اولویت با برداشتی است کــه از عضــو رازی احتمال تضاد نشانه

چشــم اســت. اگــر  مرتبط با آن نشانه استنباط شده باشد. برای مثال استنباط شجاعت از ســینه بهتــر از

کلی از آن صــرف نظــر کــرد.  ها از نظر کیفیت، کمیت و ارزش به یک اندازه متضاد باشند، باید به نشانه

دهد که برخی از افــراد حــالات  شناسی شبه ارسطویی، هشدار می در نهایت، وی نیز مانند مؤلف چهره

  ).۳۰-۲۶، ۱۹۳۹رازی درونی مختلف، اما رفتاری واحد دارند، مانند افراد شجاع و گستاخ (

کند که به بردگی گرفتن مردان، زنــان و پســران  ، نویسنده تأیید میشایستگی نژادهادر اثری به نام 

با این حال، در دفاع . شود پشتیبانی می» شناسی اهل حدس و چهره«هایشان توسط  بر اساس ویژگی

شناسی مانند حــدس و  چهرهداند. وی می نویسد:  شناسی، آن را از خطاهای حدس بری می از چهره

شناسی تنهــا از  مفروضات نیست، زیرا حدس و مفروضات ناشی از نظر و مشاهده نیست ولی چهره
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تحلیل و مشاهده حاصل می شود. به اعتقاد وی، حدس شامل درک یک موقعیــت از طریــق مــرتبط 

نگــه  ۀدونــده از نحــوکردن آن با رویدادها یا نشانه های دیگر است، مانند فهمیدن اینکه آیا یــک زن 

تــوان در یــک شــخص  شناسی و حدس را می داشتن شکم خود باردار است یا نه. با این وجود، چهره

  .واحد هم یافت چرا که هر دو به هوش نیاز دارند

شود. اختربینی و پزشــکی نیــز بــه  شناسی تنها علمی نیست که از حدس در آن استفاده می چهره

شناسی نسبت به  می شوند. تعیین موقعیت چهره - ا به چالش کشیده ی- استفاده از این روش شناخته 

شناســی بــه آن تعلــق دارد و  ای کــه چهرههم از لحاظ شناخت شناسی، برای یافتن طبقه  این دو علم،

  هم از لحاظ پیوندی که با آنها دارد مفید است.

یــات اختربینــی بیــان طور مکرر در ادبه هایی که برمبنای حدس است ب تردیدی که پیرامون دانش

 النجــوم علم احکــام الکبیر الی المدخل کتاب ) در اثرشق۲۷۲- ۱۷۱شده است. ابومعشر بلخی (

  در دفاع از منطق اختربینی می نویسد:
کردند طالع بینی چیزی است که به طور تصادفی از حدس و تخمین فکر می بسیاری کسان

د یــا از آن قیــاس نه باشد که با آن کار کند، بدون اینکه منشأ درستی داشتنیاببه آن دست می

بینــی] را بــا بــراهین و  لیف کــردیم تــا احکــام [طــالعأکتاب را ت این ما پسدرست شود. . . 

که وجود ندارد کسانی که از مبانی این عمل را کنیم. . . و هر چیزی  ابداعکننده  شواهد قانع

گاهند   .)۲، ص ۷بخش ، ۲، فصل ۱، ج (ابومعشر انند استنباط کنندتوب آ

دهــد و بــرای اختربینــی، از  وی دانشِ مبتنی بر شواهد و حدس را به طور صریح کنار هم قرار می

بیشتر علم اختربینی آشکار، مرئی و واضح اســت «ارسطویی اثبات علمی حمایت می کند:  گویلا

رات در و از قوای حرکــات ســیا» علم طبیعت اشیاء«و آن قسمت که آشکار نیست با قیاس روشن از 

). بــه دنبــال ایــن ادعــا، او ۲ ،۲، فصل ۱جلد  ،۱۹۹۶- ۱۹۹۵(ابومعشر » شوداین جهان آشکار می

کند: دانشــی کــه  های غیر نجومیِ  مردم عادی (امت) را بیان می بینی ها و پیش هایی از استنباط نمونه

های  ودرفته، پلکهای گ د. برای مثال، تشخیص بارداری زنی که چشمنامیشناسی  توان آن را چهره می

  .)۱۱، ۲،جلد ۱۹۹۶- ۱۹۹۵ ،سفید دارد (ابومعشر  های شفاف و صلبیه ضخیمِ   افتاده، مردمک

آن بــر حــدس،  ۀ) اختربینــی را بــه دلیــل تکیــق۸۰۸- ۷۳۲برخلاف ابومعشر، ابن خلــدون (

  د:دان ضعیف می
گــاهین بــدون از دســت داد ها هایی بــرای درک ناشــناخته کنند که راه برخی افراد ادعا می  آ

کننــد. . . ایــن  هــای ســتارگان تکیــه می اند اختربینانی که بر دلالت وجود دارد. از آن جمله

هــایی بــر اســاس تــأثیرات  اند. تنها حدس و تخمیندست نیافته  ها اختربینان به آن ناشناخته

 ،حدس و ظن اســت (ابــن خلــدون ۀستارگان است. . .که اگر هم تایید شود، هنوز به وسیل

  .)۲۲۶، ۱جلد، ۲۰۰۵
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پاسخ ابن خلدون به سنت طولانی و استوار اختربینی اســت کــه توســط ابومعشــر، ارســطویی و 

کننــد و بــر مــواد  ت فلک قمر است نظر میحطبیعی شده بود. برمبنای این دیدگاه ستارگان بر آنچه ت

در نســل آنهــا و ها تأثیر می گذارند، چرا که ستارگان عوامل مــؤثر معدنی، گیاهان، حیوانات و انسان

  ).۱۶- ۹، ۲۰۱۵بنابراین دارای پیوند رسمی با آنها هستند (سیف 

)، در طب سه مهارت تشخیصی وجود دارد: الهام، حدس و ق۶۶۸ د( هبه اعتقاد ابن ابی اصیبع

پزشــکی  : «گویــد مــیواقــع، او  ). در۲٫۱ ،۲۰۲۰ ؛۱۶۰– ۱۵۸: ۱ بی تا، ،هاستنباط (ابن ابی اصیبع

 
ً
: ۴ بــی تــا، (ابن ابــی اصــیبعه،» ندرت یقین در کار استس و تخمین است و بهمبنای حد برعمدتا

شناســی و  ویژه با حدس مــرتبط اســت. نویســندگان چهره). خطا به۲۴. ۸. ۵۱. ۱۵ ،۲۰۲۰ ؛۳۵۹

تواننــد  تجربه و با مهارت اغلب می کنندگان باهوش، با پزشکی در این مورد موافق هستند. اما تمرین

کــه از  چنــان). ۲٫۱، ۲۰۲۰ ؛۱۶۲- ۱۵۶: ۱ ،ه(ابن ابی اصیبع رأی صائب بدهند بپرهیزند واز خطا 

- ۵۹۳داشــته اســت. ابــن بیطــار (نقــش مهمــی هم آید، حدس در اقدامات درمانی  آثار دیگر برمی

، تجویز داروهــا جامع لمفردات الادویه والاقویةزمان خود، در اثرش  ۀ)، داروشناس برجستق۶۴۶

  ).۳۵۴: ۴، ۱۹۹۲(ابن بیطار داند  را بر اساس حدس می

های مورد مناقشه با هــم و قــرار گــرفتن آنهــا در کــانون علــوم، در جوامــع  های دانش ادغام حوزه

شناسی یکسانی رخ نــداد. بــرای  فرهنگی و شناخت  یندادر یک زمان و از طریق فر  مختلف اسلامی،

بــا ترکیــب  هجــری ۶و  ۳هــای  ننمونه، جادو جایگاه ثابت خود را به عنوان یک علم طبیعی، بین قر

شناســی موقعیــت خــود را از  های اختربینی به دست آورد. در مقابل، چهرهها و روشمفاهیم، نظریه

د حــول آن شــکل گرفتــه ایــن اســت کــه ینااصلی که این فر ۀسازی مستحکم کرد. اید طریق پزشکی

). حنین از طریــق تفســیر، ایــن ۳، ۱۹۹۹گرزتی، » (افکار و عقول از حالات بدنی پیروی می کنند«

شناسی شبه ارسطویی را تصحیح کرد. او با استناد به جــالینوس، در مــورد پیونــد بــدن و  مفهوم چهره

). جــالینوس ۴، ۱۹۹۹تی، زقوای روح تحت تأثیر مزاج ها قرار می گیرد (گر که کرد اظهار نظرروح 

بیــان کــرده اســت.  نفس تابع لمزاج البدنالقوة ال نفی ادر حقیقت چنین نظری را در رساله با عنوان 

های متنــی  آن را ترجمه کرده بــود. بنــابراین، شــیوه زیرا، داشت ییجالینوسی آشنا ۀحنین با این رسال

مختلف مانند ترجمه، خواندن، حفظ کردن و تفسیر کردن در کنار هم قــرار گرفتنــد و مســیر را بــرای 

گامی  اه کتاب دولتناشناس  ۀاهم کردند. نویسندشناسی به علمِ طبیعیِ حدس فر تبدیل شدن چهره

» پزشــکی معنــوی«فراتر برداشت. وی با نسبت دادن این اثر به ارسطو، اصرار دارد که بخش اساسی 

اســت. او مــی افزایــد کــه » احساس روح از طریق علائم آشکار« - که مکمل طب فیزیکی است  - 

شناســی  گــویی، چهره هست و بخشی از پیشگویی نیز  چنین عملی متکی به ظن است که ابزار پیش

  ).۱۱۶، ۱۹۵۴ ،است (بدوی
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ــاختارمندترین پزشکی ــدس در چهره س ــازیِ ح ــاب  س ــدین رازی در کت ــط فخرال ــی توس شناس

کاسوی اش انجام شدهشناسی چهره مبــانی ایــن «). وی اظهــار مــی دارد: ۳۰- ۱۲۹، ۲۰۰۸است (آ

در تمام ســطوح  و تجربه مشخص شده است های آن است که باعلوم مبتنی بر علوم طبیعی و شاخه

 همان اتهــام متوجــه پزشــکی 
ً
مانند پزشکی است. بنابراین، هر اتهامی که متوجه این علم شود، دقیقا

چیزهــایی کــه خلــق و خــو را مــی  ۀشناس بایــد همــ). علاوه بر این، چهره۶، ۱۹۳۹ ،(رازی» است

غــایی. علــت  و مــادی، صــوری، فــاعلیارسطویی را بشناسد: علل  ۀسازند، از جمله علل چهارگان

هــای و عناصر است. علت صوری بر خلقیات و توانــایی مزاجمادی مرکب از اعضاء و روح و چهار 

جسمانی تأثیر می گذارد. علت فاعلی موجب سلامت یا بیماری اســت. در مــورد علــل ســلامت و 

، ازدحــام و اکســازیپوجود دارد: هوا، غذا، خواب، بیداری، حرکــت و ســکون،  عاملبیماری شش 

شناس باید بتواند پیوندهای بین علائم بیرونــی، شخصــیت و طــرز فکــر فــرد و  تأثیرات روانی. چهره

  ).۹- ۸، ۱۹۳۹ ،وضعیت فیزیکی آنها را مشاهده و ترسیم کند (رازی

ای  شناسی قابل درک است. علاوه بــر ایــن کــه تنهــا علــوم طبیعــی این اتحاد بین پزشکی و چهره

، هــر دو نیــز برمبنــای »گونــه اســت ن انسان موضوع علم آنهاست و تا کنون نیز همینبد«هستند که 

ها، حالات پنهان را  شانهعلائم/ن ۀکنند که از طریق مشاهد عمل می» شناختی پارادایم استنتاج نشانه«

سازی نظری  شناسی و مفهوم ). تدوین عملی چهره۲۸۵، ۲۰۰۷گرزتی، ( یابند از روی حواس درمی

شناسی را بین علوم طبیعی تضمین کرد. هر  نوان نوعی پزشکی مبتنی بر حدس، جایگاه چهرهآن به ع

شناس و پزشــک نیــز بایــد بــا اســتفاده از اختربینــی،  چند به اعتقاد فخرالدین رازی، تشخیص چهره

  ).۲۸، ۱۹۳۹طولانی تقویت شود (رازی  ۀو تجرب دقیقحواس 

ͳسازی چهره باطن ͳشناس  
شناسی همچنــان بــه عنــوان  شناسی مانع از آن نشد که چهره پزشکی برای چهرهایجاد یک چارچوب 

رســد کــه قــرآن چنــین  نوعی بینش که با تقوی و پرهیزگاری همراه است شــناخته شــود. بــه نظــر می

). ۷۵ سورۀ حجــر، آیــۀ» (هایی برای متوسّمین است همانا که در آن نشانه«کند:  ارتباطی را تأیید می

ها  بــه معنــای کســانی اســت کــه از روی نشــانه  عتبر، متوسمین معــادل متفرســون،برمبنای تفاسیر م

از فراســت مــؤمن «دهند. علاوه بر این، در حدیثی نقل شده اســت کــه پیــامبر فرمــود:  تشخیص می

) بــه مهــارت در ق۲۰۴ دشــافعی عــالم بــزرگ فقــه (امــام ». بینــد بپرهیز، زیــرا او بــا نــور خــدا می

داستان از این قرار است که او در سفر به یمن کتاب های زیادی در ایــن شناسی شهرت داشت.  ه چهر

مــورد تردیــد ایــن زمینه جمع آوری کرد. گفته می شود که او متنی در این زمینه نگاشته است، اما در 

تر کــه  شناسی استفاده کردنــد تــا آن را از نــوعی دنیــوی وجود دارد. عارفان و زاهدان از این نوع چهره

  متمایز کنند.باشد های فیزیکی  ی بر علائم و نشانهصرفا مبتن
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های هنری عثمانی بــه شــکل  ظواهر و اخلاق به حدی پذیرفته شد که در شیوه  یِ نوهمبستگی در

ظــاهر   شریفه ، نگارش وصف ظاهری و خصوصیات اخلاقی پیامبر به صــورت خوشنویســی، ۀحلی

وری عثمانی رواج داشــت. عــلاوه بــر آن تاشد. حلیه نویسی برمبنای احادیث خاصی بود که در امپر

نویســی بــود.  نیــز از منــابع حلیــهاست سروده شده هجری خاقانی که در اواخر قرن دهم  ۀشعر حلی

 بــه هجری دهم یازهای بعدی قرن  نبوی متعلق به دهه ۀهای حلی ترین نمونه قدیمی
ً
است که معمــولا

متداول تــرین متنــی کــه در نگــارش  .شود نسبت داده می ق)۱۱۱۰– ۱۰۵۲حافظ عثمان خوشنویس (

  ) است:ق۴۰ دحلیه به کار گرفته شده، حدیثی منسوب به پسر عموی پیامبر، علی بن ابیطالب (
خیلــی مجعــد و نــه  ش نهیموبود.  قامت میانهمردی  بلکهاو نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه قد، 

مایل به  سرخ و رنگ نبود گرد چندان ش، بلکه ترکیبی از این دو بود. او چاق نبود. صورتصاف

اش بیــرون  های بلندی داشت. مفاصــل و سرشــانه . چشمان مشکی درشت و مژهداشتسفید 

زده بود. بدنش پرمو نبود اما کمی مو روی سینه داشت. کف دست و پاهایش پینــه بســته بــود. 

رود.  مــی گرفت که انگــار دارد روی سراشــیبی راه رفت، طوری پاهایش را بالا می وقتی راه می

چرخید. بین دو کتفش مُهر نبوت بود و او خــاتم انبیــاء بــود  گشت به طور کامل می وقتی برمی

  .)۵۶۲، ۲۰۱۸ ،(استنلی

عثمــانی  ۀکه یک عمــل عبــادی در دور – کند که خیره شدن به حلیه  استنلی این احتمال را مطرح می

الهی از طریق خیره شدن بــه زیبــایی  (تعمق در زیبایی» نظر«با اعمال صوفیانه چون  شاید -بوده است

). به ایــن ترتیــب، ۵۷۰، ۲۰۱۸انسان) در ترکیب با فرهنگ ضد تصویر نقشبندیه مرتبط باشد (استنلی 

 
ّ
  شود. می (ص) و اخلاق در شخص محمد تنبوی موضوع تأمل در همسویی کامل خلق یۀحل

، نهضــت ترجمــه و هجــری ۷و  ۶هــای  شــده در قرن منــد و نهادینه از ظهــور تصــوفِ نظام پیش

 نــوعیگــذاری  باعث پــرورش و پایههجری  ۴و  ۲های  عباسیان بین قرن ۀدر دورهای فکری  فعالیت

گــویی بــه عنــوان بخشــی از علــوم  معرفت علمی شد که در آن اختربینی، کیمیــاگری، جــادو و پیش

کننــد  ه نــرم میگــویی بــا حــدس دســت و پنجــ و پیش هایی مانند عمل از راه دورطبیعی که با پدیده

های مشروعیتِ علــوم غیبــی  د. تغییرات ذکر شده در تصوف منجر به تغییر در پارادایمش یکپارچه می
). در نتیجــه، ۲۰۱۷شدند (سیف  شناختِ امور پنهان ممتاز شمرده می ۀشد. اکنون اشکالِ الهام گون

شــد.  شود، یاد می نجام میالهامی که توسط گروهی نخبه از عارفان ا یعنوان علم شناسی به  از چهره
های  رد حــدس از طریــق نشــانهشناسی کمتر در مو چهره  رسد در این گفتمان، با این حال، به نظر می

 یک حدس دقیق، بدون خطا و بدون واسطه اســت. سُــلمی (فیزیکی
ً
) در ق۴۱۲- ۳۲۵، بلکه صرفا

راســت ظــن موافــق بــا ف«کنــد کــه  خود از ابوعثمان سعید نیشابوری نقــل می ۀطبقات الصوفیکتاب 

شود در  تواند درست یا خطا باشد. پس هنگامی که ظن در فراست محقق می حقیقت است. ظن می
» شود نه به نفــس خــود فــرد حکمش محقق شده است چرا که در آنجا به نور خدای تعالی حکم می
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را بــه با ارجاع به سلمی یک فصل کامــل  قشیریه ۀرسال) در ۴۶۵ د). قشیری (۱۴۳، ۲۰۰۳(سلمی 
خود بــه خــودی بــا حمایــت  یعمل این موضوع اختصاص داده و تعاریف زیادی از فراست به عنوان

شود و هر آنچه ضــد خــودش را  خاطری است که بر قلب وارد می«ه کرده است. از جمله ضرعالهی 
  ).۳۹۸، ۱۹۸۹(قشیری  ١»کند نفی می

کاســویق۶۳۸- ۵۵۸بن عربی (ا ). ابــن ۱۲۹- ۱۱۹، ۲۰۰۸ ) نیز دیدگاه مشابهی داشته است (آ
گویــد تنهــا  می فتوحــات مکیــهدر » در شناخت مقام فراســت و اســرار آن«عربی در فصلی با عنوان 

آنها را خواند. کسانی که شعورشــان از امــر الهــی  ۀتوان توسط فراست چهر هستند که می» شاردین«
هــا و   کــه نقص شناســی انــد. آنهــا از تحقیــر چهــره خود وابسته دور شده و بیش از حد به جسمانیت

 هترسند. همچنین، دو نوع فراست وجود دارد: یکی طبیعی بیند می های معنوی آنها را می پذیری آسیب
  ههای طبیعی مزاجــی اســت، و دیگــری، فراســت الهیــ حکمیه که برمبنای نشانهو 

ِ
  کــه شــامل انــواع

یزیکی بر روی بدن است که بــا شناسی طبیعیه به دنبال علائم ف روحانیه، نفسیه و ایمانیه است. چهره
توجه به تنوع خلقیات طبیعی، متفاوت است و از سوی دیگر بین چهار طبــع و چهــار عنصــر الفتــی 
وجود دارد که توسط خداوند تعیین شده است. یک روح نیمه جوهری (پزشــکی) میــان ترکیــب ایــن 

شــود زاج در بدن ظاهر میشود. در نتیجه تعادل یا عدم تعادل م طبایع و کلیت یک موجود واسطه می
و بر روح و شخصیت تأثیر می گذارد. ابن عربی در مورد برخی از این علائم فیزیکی و اهمیت آنهــا 

تابیدن نور الهــی در چشــم  ۀشناسی الهی بر مبنای الهام و نتیج توضیح می دهد. از سوی دیگر چهره
فیزیکی آشکار می کنــد. مؤمنــانی ای هبصیرت است که حالات درونی افراد را بدون توسل به نشانه

یابند. پــس  شود بدان دست می که قلبشان در اثر ملکه شدن معرفتِ صفات و اسماء الهی نورانی می
اگر اهل خلق و خوی متوازن نسبت به وسایل نجاتی بی اطلاع باشند، می توانند برای کمک با علما 

تواند کســانی را کــه روحشــان گمــراه شناسان مشورت کنند. این دومی همچنین میو از جمله چهره
(منحرف، شارد) است و خلقیات نامتعادل دارند به سوی ســعادت و رســتگاری هــدایت کنــد (ابــن 

، در فصــلی بــا التدبیرات الالهیهن عربی، ب). این شروح در اثر دیگر ا۳۶۳- ۳۵۴: ۱، ۲۰۰۶ ،عربی
  ).۶۹- ۵۸، ۲۰۰۳ربی شود (ابن ع نیز دیده می» در قیافه شناسی دینی و پزشکی«عنوان 

المطالــب العالیــة مــن فخرالدین رازی، عارف مشتاق نیز این تمایز را قائــل شــده اســت. وی در 

های فیزیکــی بــر قلــب  شناسیِ روحی که بدون تکیه بر نشــانه از  چهره کتاب الفراسةو  العلم الإلهي

ات دارای شــفافیت و شود، سخن به میان آورده است. ارواحی که بــه دلیــل جــدایی از مادیــ وارد می

شناسی در خواب بــه ایــن نــوع تعلــق دارد. نــوع دوم و  یابند. چهره درخشندگی باشند بدان دست می

شناسی، استنباط از طریق حالات و علائم ظاهری است که حــالات پنهــان و بــاطنی را  طبیعی چهره

                                                       
  خاطر علی القلب فینفی ما یضاده .١
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). ۷- ۶، ۱۹۳۹ ،(رازی». این علمی است که اصولش یقینی و فروعش ظنی است«آشکار می کند: 

تواند اشتباه کند،   شناسی طبیعی، نمی شناسی معنوی، برخلاف چهره رازی استدلال می کند که چهره

آن  بــهشناســی طبیعــی  زیرا الهام الهی است. بنابراین، از تنش موجود در اعتماد به حــدس کــه چهره

  است. او می نویسد: دچار است بری
 برگردانــدنشناسی سؤال شد، فرمود: ظــن از  تفاوت این دو نوع چهره ۀاز یکی از عرفا دربار

قلب اتفاق می افتد. چهره شناسی [مبتنی بر ایمان] با آشــکار شــدن نــور  ۀنشانه ها به وسیل

  افتد.ها اتفاق می پروردگار آسمان

رین شناسی طبیعــی، آمــوزش و تمــ شناسی انبیاء و اولیاء است. ولی برای آموختن چهره این چهره

  ).۱۴۵، بی تا،مقالۀ هشتم، به رازی بنگرید؛ همچنین ۷- ۶، ۱۹۳۹است (رازی  مزلا

 ذکر شد، انصاری رسال چنان
ً
 ۀشناسی اختصاص داده و در آن بــه جنبــ را به چهره یکامل ۀکه قبلا

کاسوی  الهامی چهره  ۀ خــود رامراجعــ مورد ). وی منابع۱۳۴- ۱۳۱ ،۲۰۰۸شناسی پرداخته است (آ

کرده است: شافعی، ابن عربــی، فخرالــدین رازی، ارســطو، پولمــون، بقــراط و منــابع ین فهرست چن

 به طور کامل از فخرالدین  عرضهشناسی طبیعی و الهامی  هندی. تمایزی که او بین چهره
ً
کرده تقریبا

وی با عبــاراتی مشــابه فخرالــدین رازی اظهــار مــی دارد کــه مبــانی معرفــت  .رازی گرفته شده است

شناسی طبیعی با پزشکی یکسان است، یعنی حدس زدن حالات اخلاقی و جسمانیِ  چهره شناختی 

  .های بیرونی درونی از نشانه

– ۶۹۱م جوزیه، مــتکلم قــرن هفــتم (ابن قیَ مدارج السالکین شناسی در  گفتمان صوفیانه از چهره

شناســی انتخــاب کــرد،  در مــورد چهره بحــثادبی تفسیر را برای  شیوۀشود. او  ) نیز یافت میق۷۵۱

. مــتن مشهور استهای غیبی  اعتبار شمردن شیوه اش در بی گرایانه خاطر موضع سنت هرچند وی به 

 شرحی است بر 
ً
  منازل السائریناو عمدتا

ّ
). ابــن قــیم ق۴۸۱- ۳۹۶ه انصاری هروی (خواجه عبدالل

ترین نوع  برد. قسم اول فراست ایمانی است که دقیق می  شناسی نام زیه در این اثر از سه نوع چهرهجو

ســپس گــزارش هــایی از ». تابانــد اش می نوری است که خداوند در قلــب بنــده«فراست است، زیرا 

عثمان )، عمر و ق۱۳- ۱۱ حکـپیشینیان در تأیید این نوع فراست آورده و از خلفای راشدین، ابوبکر (

شناسی مبتنی بــر ایمــان نــام بــرده اســت. وی  ) به عنوان بهترین افراد ماهر در چهرهق۳۵- ۲۳ حکـ(

فراست، نخســتین خــاطر بــدونِ معــارض «ای، آورده است که:  نقلی از ابوجعفر حداد، زاهد افسانه

  ).۱۹۴- ۱۹۲: ۲، ۲۰۰۱، که بازتاب تعریف قشیری است (جوزیه ١»است

مبنای ریاضت، گرسنگی، شــب بیــداری و تخلــی اســت. ایــن یــک راه شناسی بر قسم دوم چهره

                                                       
  الفراسة اول خاطر بلا معارض .١
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بین مؤمن و کافر مشترک است. نه دلالت بــر ایمــان « عمومی برای دستیابی به این مهارت است که 

). راهبان به آن معروف هستند. برخلاف نوع اول، این نوع ۱۹۴: ۲، ۲۰۰۱(جوزیه » دارد و نه ولایت

یــه اســت کــه کننده است. سوم فراســت خلق فایده و گمراه . پس بیشود ی میئمنجر به اطلاعات جز

هــای درونــی  تکنند تا در مــورد طبیع شود که علائم بیرونی را مشاهده می توسط پزشکانی اتخاذ می

). وی بــر اســاس ۱۹۶- ۱۹۴: ۲، ۲۰۰۱کند (جوزیــه  رسد جوزیه آن را تأیید می بیاموزند. به نظر می

کنــد. اولــین مــورد،  شناســی را نیــز ذکــر می اری، ســه درجــه از چهرههای خواجه عبدالله انص آموزه

خبرنــد، بــدون اطــلاع از چگــونگی  شناسی رایج است، که به ندرت برای کسانی که از خدا بی چهره

توانــد الهــام  رســانی باشــد، امــا همچنــین می تواند برای اخطار یا مژده دهد. این می وقوع آن، رخ می

مبنای الهام الهی  دوم فراست اهل ایمان و بر ۀو ایجاد ترس باشد. درج اهریمنی برای تضعیف ایمان

دهد کــه  ترین ارواح مربوط به اسرار رخ میفراست سرّیه است که برای شریف   است. آخرین درجه،

). جوزیــه در بیــان خــود از ۲۰۰- ۱۹۷: ۲، ۲۰۰۱شــود (جوزیــه  صراحت یا در نمادها بیان میا بهی

 بــا  های رشد معنوی وارد می سی را در لایهشنا شناسی، چهره چهره
ً
کند، بنابراین طیفی را کــه معمــولا

خنثی است) ختم  جهان بینیشود، به گفتمانی الهامی (که اغلب از نظر  گفتمانی فیزیکی شروع می

شناســی  وضوح اســلامی اســت) چهرهکند و با تمایز بین زهد (به معنای عمومی) و عرفان (که به می

  شمرد. ن را برتر میبرمبنای عرفا

بنــدی و اصــطلاحات  ابــن عمــری کــه بــه وضــوح از طبقه  ۀالبهجة الانســیشناسی باطنی در  چهره

شود. ابن عمری عــلاوه بــر ابــن عربــی و قشــیری از پولمــون و  عربی الهام گرفته است، نیزیافت می ابن

شناســی مبتنــی بــر ایمــان  شناسی طبیعــی و چهره فخرالدین رازی، نقل قول کرده است. وی نیز از چهره

شناسی طبیعی شروع کرده و بــر پیونــد  دانسته است. وی با چهره صحبت کرده و دومی را مبتنی بر الهام

کید کرده است. همچنین در بیشتر جاها کلمــه بــه کلمــه از فخرالــدین رازی وام گرفتــه  آن با پزشکی تأ

رفتــار ذاتــی و الهــامی برخــی از بــا شناســی مبتنــی بــر الهــام را  جالب اینجاســت کــه وی چهره .است

از قرآن تجلیل شده و هدهد نیز  ایداند. از زنبورها در سوره هدها یکی میت، یعنی زنبورها و هدحیوانا

آورد  ســبا، را بــرای او مــی ۀشده که اخبار بلقــیس، ملکــ تصویربه عنوان خادم مورد اعتماد سلیمان نبی 

دار  ظــن خدشــه ۀشناســی بــه واســط ). با هدایت الهی، این نــوع چهره۲۸-۲۷، ۲۰ سورۀ نمل، آیات(

شناســی  تــوان چهره خورد. رساله با ترغیب خواننده به استفاده از آنچه می گز شکست نمیشود و هر نمی

هــا و  ها، ارزش رسد. وی هر کس را به توجه کردن به خودش و ارزیابی مشغله بازتابی نامید به پایان می

 -فــرد های ظــاهری هــر فرماید، انــدام که قرآن می چنانکند. در روز قیامت،  رفتارهای خود تشویق می

 ۀدهند. سرنوشــت ابــدی مــردم در چهــر بر حالات باطنی او شهادت می -پاها، دست ها، زبان و غیره 

  .آنها آشکار خواهد شد. روزی است که باطن هستی به طور کامل برملا خواهد شد
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  پایانͳ سخن
ه ایــن ای از اعمال مبتنی بر حدس بررســی کــردیم. بــ شناسی را به عنوان مجموعه چهره مقالهدر این 

منــد  ترتیب، سرمایه گذاری در دانش تِقریبی (حدس، ظن، تخمین)، صرف نظر از اینکه چقدر نظام

 ۳های  باشد، نیازمند مشروعیت است. این مشروعیت بیشتر از طریق پزشکی سازیِ فراست از سده

قاید و شناسی به بخشی از ع مند شدن تصوف از طریق تبدیل چهره و بعدها به دلیل نظامهجری  ۶تا 

طبیعی تثبیت کرد و در مقطعی  ۀشناسی را با فلسف یند، ارتباط چهرهااعمال باطنی انجام شد. اولین فر

دانســت، بــه مقابلــه  ای از نخبگــان معنــوی می شناســی را بــه عنــوان نشــانه گرایی، که چهره با باطنی

شناختی که زیربنای این دو نگرش است، مــا را از ایــن تصــور کــه  پرداخت. شناخت تفاوت معرفت

کنند که بــر اســاس ارزش نتــایج  ای اشغال می بینی و جادو فضایی حاشیه علوم غیبی، از جمله اختر

شــوند، رهــا  گیری می مــا انــدازه ۀنهایی و ادعاهایشان ترسیم شده، و ناگهان بر اساس عقل و اندیشــ

ای جهانی، یعنی حدس، دست و پنجــه  شناسی با پدیده زمان با این، توجه به اینکه چهره کند. هم می

 ۀامروزه نیز معتبر اســت. امــروزه در زمینــکشد که  ای علمی و فلسفی را پیش می کند، دغدغه نرم می

شود که گاهی پزشکی مبتنی بــر شــواهد را  پزشکی، حدس به عنوان یک عامل تشخیص شناخته می

ویژه در  شناسی در اقتصاد، بــه چهره .کند گیری بالینی نقش ایفا می کشد، اما در تصمیم به چالش می

ویژه در میان عثمانیــان، ارزش زیــادی داشــت. تجارت برده کاربرد داشت. در دربارهای اسلامی، به

کــرد کــه  ه میضرع درباریرهنمودهایی برای انتخاب اعضای نخبگان حاکم و ابزاری برای تبلیغات 

گیــری در  شناسی به عنوان علمِ حــدس بــرای تصــمیم شد. چهره های نژادی تقویت می بندی با تقسیم

   .گرفت ار میمدیریت بدن، جامعه و دولت مورد استفاده قر ۀزمین
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